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آرايه‌ي مجاز:�	
به کاربردن یک کلمه در معنایی غیر از 

معنای لغوی و واقعی خودش.
1. ممکن است ظرف و »محل« به جای 
باشد.  آمده  است،  آن  درون  آنچه 

مثال:    همه لیوان را بخور
                           شربت

2. ممکن است »کل« به جای جزء به 
کار رفته باشد.

مثال:  دستت را توی دهانت نکن
           انگشت

کل  جای  به  جزء«   « است  ممکن   .3
آمده باشد.

مثال:   سویچت را بده تا من بروم.
               ماشین

4. آوردن »وسیله« به جای کار.
مثال:   مریم قلم خوبی دارد.

         انشا و نویسندگی ،خط
جای  به  »سبب«  و  علت  آوردن   .5

معلول و نتیجه؛ مثال:
دیدم نفسم در نمی گیرد)نفس علّت 
سخن است(                سخن

تمام استعاره‌های آشکار، نوعی مجاز -	
واقعی  معنای  ــون  چ هستند،  هــم 

خودشان را نمی‌دهند.
مثال: هرکه این آتش ندارد،نیست باد.

                             عشق

پاره‌كردن استشهادنامه توسط كاوه
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* اعصار: روزگاران، دوران‌ها
نمودار: بیانگر، نشان‌دهنده

دادگری: عدالت
طرد: کنار گذاشتن، راندن

نابکار: انسان‌ ناشایست و بدکار
منظومه: به نظم کشیده شده

*استشهادنامه: گواهی‌نامه
استشهاد: طلب شهود برای گواهی

* فر )خرّه: فرّه(: شکوه، فروغ ایزدی که به دل هر که بتابد از همگان 
پادشاهی  به  که  است  فروغ  همین  پرتو  از  و  می‌یابد  برتری 

می‌رسد و حد کمالات نفسانی و روحانی کامل می‌شود. 

11. کنایه: از هم درید و زیر پای افکند )باطل کرد( ـ از تخت به بند کشید )خوار و ذلیل کرد( / مجاز: تخت )حکومت(، بند )اسارت(/ 
تضاد: تخت و بند

17. تشبیه و تلمیح: نظیر فرعون و نمرود
18. کنایه: منی پیوست )غرور و دعوی خدایی(، برگشت کار )سرنگون و خوار شد(

19. تضاد: خسرو شدن و بندگی
21. کنایه: همی کاست زو فرّ گیتی فروز )خوار شد(

باطل شمردن گواهی دروغین ستایش ضحاک / سرنگونی و به زیر کشیدن ضحاک 11
نفی غرور جمشید / نفی دعوی خدایی / ناسپاسی به یزدان علت سرنگونی 17

چون نسبت به خداوند غرور ورزید، سرنگون و بیچاره گشت.  18
      غرور در برابر خداوند باعث سرنگونی جمشید

آن گوینده بزرگ و دانا چه حرف خوبی گفت که: آن‌گاه که پادشاه شدی، در بندگی خدا تلاش کن.  19
      ستایش فروتنی / تواضع در عین قدرت 

هرکس نسبت به خداوند ناسپاس شود، دلش از بیم و هراس پر می‌گردد.  20
      نفی ناسپاسی در برابر خدا / ناسپاس موجب هراس 

روزگار جمشید سیاه شد، نور و شکوه ایزدیش کم شد.  21
      سیاه روزی جمشید سلب عنایات خداوندی

4.	1 )سنجش ـ 86(1 همه‌ي ابيات به‌جز بيت ......... وصفي از خودبيني و ناسپاسي جمشيد است.	
شكسـت انــدر آورد و بــرگشــتك ــار 1( مــنـي چـون بپــيوســت بـاك ـردگــار	
به داد و دهــش تنــگ بستــهك ــمـر 2( بــه فـرمـــاني ـــزدان پــيـــروزگـــر	
به دلش اندر آيــد ز هــر ســو هــراس 3( بهي زدان هر آنك سك ه شــد ناسپــاس	
بگشت و جهان شد پـر از گفـت و گـوي 4( چـون ايـن گفته شـد فــرّي ــزدان ازوي	

مفهوم مقابل بیت »به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس / به دلش اندر آید ز هر سو هراس« در کدام گزینه 11	.5
دیده می‌شود؟

گر این‌ها نگردنــد راضــی چــه بــاک؟ 1( چو راضی شــد از بنــده یــزدان پــاک	
همـی بــایــد مــرا تــرسیــدن از تــو 2( ترا چون هیـچ ترســی از خــدا نیــست	
کسی گر بنشناســدت زان چــه بــاک؟ 3( چو گشــتی شــناســای یــزدان پــاک	
کــه بنــدد کمــر پیــش یــزدان پاک 4( ز خلق جهــان بنــده‌ای را چــه بــاک؟	

مفهوم کدام بیت از سایر ابیات دورتر است؟11	.6
بشکســت بــه دســت جفــا نهــالــم 1( چون دیـد زمــانــه که غــرّه گــشتــم	
ور تواضع می‌کنی با مردم درویش کــن 2( گر تکبّر می‌کنی با خـواجگان سفله کــن	
تــکــبّــر بــه خــاک انــدر انــدازدت 3( تــــواضــع ســر رفــعــت افــــرازدت	
ز بــهــر منــی در جهان پــوی پــوی 4( بسا رنج و سختی کت )=که تو را( آمد به روی	

با کدام بیت تناسب 11	.7 این چرخ جفا پیشه برخاست«  از  بنگر که   / نترسید  بیت »بسیار منی کرد و ز تقدیر 
)خارج از کشور ـ 87( 								       مفهومی ندارد؟

شـکســت انــدر آورد و برگشــت کــار 1( منی چــون بپیــوســت بــا کــردگــار	
بنگر به عقابی که منی کرد چه‌ها خاست 2( »حجّت«، تو منی را ز سر خویش به در کن	
چون کبر کردی از همه دونان فروتــری 3( دعوی مکن که برترم از دیگـران به علــم	
کند هر آینه جور و جفا و کبــر و منــی 4( کسی در آینه رویی بدیـن صفــت بینــد	

قبل از ضحاّک جمشید پادشاه ایران بود، که با آموختن برخی فنون و کارها و پیشه‌ها به حکومت رسیده بود.
چون خودبینی و ناسپاسی به پروردگار بر او چیره شد، کیفري دید نظیر فرعون و نمرود )سرنگونی به خاطر دعوی خدایی(

سرانجام هم فرماندهانش به طغیان پرداختند و ضحاّک او را با اره به دو نیم کرد.

جمشید:■	
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سال چهارم دبیرســــتان

نمادي از پادشاهي ضحاك ماردوش

آرايه‌يك نايه:�	

یعنی آوردن فعلی ا مجموعه‌ای از -	
کلماتی ا کل جمله در معنایی غیر از 

معنای لغوی و واقعی خودشان.

   مــثــال: چــرا رنگت پــریــده؟ )چــرا 
ترسیده‌ای(

با -	 اگــر  کنایه:  و  مجاز  بین  فــرق 
و  جمله  از  کلمه  یــک  برداشتن 
گذاشتنی ک کلمه دیگر به جای آن 
مفهوم جمله به شکل مورد نظر در 
آمد آن را »مجاز« می‌شماریم ولی 
اگر مجبور شدیم فعلی ا گروهی از 
کلمات وی ا کل جمله را تغییردهیم 

»کنایه« است.
مثال:

مولانا از دنیا     دامن برچیده بود.

                             
     مجاز از مادیّات      کنایه از اینکه دل کنده
بود و دل بریده بود
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ضحاك:■	

در اوستا »موجودی سه پوزه، سه سر، شش چشم« معرّب اژی دهاک )ضحاّک( مظهر خوی شیطانی و زشتی و بدی 
پدرش )مرداس( مردی پاک دین بود.

پیش‌بینی اخترشناسان، نابودی تاج و تخت او توسط فریدون بود و او برای فرار از این سرنوشت به هندوستان 
می‌رود.

          از پا درآوردنِ مردم و مغز سر آنان را خوراک ماران کردن نمودار بدترین صورت جور پیشگی اوست.
»مار« در اساطیر ایرانی مظهر اهریمن و بر دوش ضحاّک تجسمی از خوهای اهریمنی و بیداد و منش خبیث 

بوده است.
                                  1. کشتن مرداس با موافقت ضحاّک برای رسیدن وی به حکومت

                                        2. در لباس خوالیگری چالاک خورش‌های حیوانی به او می‌خوراند تا خوی بد را در وی بپرورد.
                                 3. بوسه زدن بر دوش ضحاّک و رویش دو مار از کتف‌های او

	                                   4. پیشنهاد سیر کردن ماران با مغز سر آدمیان، زمانی که  پزشکان فرزانه از عهده‌ی       
                                     علاج ضحاّک برنیامدند.

اقدامات اهریمنی ابلیس درباره‌ی ضحاّک:■	
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نام جویان: شجاعان، قهرمانان
گردن‌کشی: سرکشی

گرویدند: پیوستند، ملحق شدند
معرّب: عربی شده
اژی دهاک: اژدها

اوستا: کتاب مقدس زرتشتیان
* ابلیس: شیطان، اهریمن

مرداس: پدر ضحّاک
* خوالیگر: آشپز

خورش: غذا

خورشگر: آشپز، طبّاخ
منش: طبیعت، خو، خصلت

خو: رفتار، منش
کهتر : کوچک‌تر
مهتر: بزرگ‌تر

مهتر‌زادگان: بزرگ زادگان
ديوان: 1. وزارتخانه  2.  دفتر اشعار

خبيث: بد ذات
* آبزن: حوض کوچک

شوم: نامبارک

13. تضاد: کهتر و مهتر 7. کنایه: از پا در آورد )کشت(	
19. کنایه: خون بریزد )آدم‌کشی( 17. مجاز: تخت و تاج )حکومت( 	

21. مجاز: تاریکی )ستم(

سرنوشت دلخراش جمشید 1
پیروی از شیطان موجب اقدامات اهریمنی ضحّاک 6

آتش ، ‌تر و خشک را می‌سوزاند. 13
»الغریق یتشبّث بکلّ حشیش« )کسی که در حال غرق شدن است، به هر خار و خاشاکی چنگ می زند( 17

فضای سیاه ستم و بی رحمی ضحاک 21

در شاهنامه »مار، ضحّاك، كاوه، درفش كاويان« مظهر و نماد چيست؟11	.8
1( فتنه، اژدها، تلاش ملتّ مظلوم در برابر فساد نابكاران، پيروزي

2( فساد، ديو، نداي مردم دلير و عدالت‌خواه، قيام عامّه
3( اهريمن، زشتي و بدي، خشم و قهر ملتّ در برابر بيداد، اراده‌ي ملتّ دادخواه

4( منش خبيث، ابليس، مردم رنجك شيده و ستم‌ديده، پيش‌بند چرمين آهنگران
9.	1 )سراسری هنر - 88(1 بیت زیر بیانگر فرجام کار ......... به دست ......... است. 	

جهان را از او پاک بی‌بیم کرد« »به ارّه‌ش سراسر به دو نیم کرد	
4( جمشید ـ ضحّاک 3( ضحّاک ـ کاوه	 2( ضحّاک ـ فریدون	 1( فریدون ـ ضحّاک	

0.	12 مفهوم بیت »دریاب کنون که نعمتت هست به دست / کاین دولت و مَلک می‌رود دست به دست« در کدام بیت 
)سراسری هنر - 88( 								       نیامده است؟

آخـــر ضعـیفـــی اســــت تـــوانـــــا را 1( غــرّه مشــو بــــه زور و تـــــوانـــایــــی  	
نــــکنـــد عــاقـــل اعتمــاد بـــر آن 2( مــال و ملکـی کــه بــــر گــــذر بــاشــد 	
ای بس عزیز کرده‌ی خود را که کرد خوار 3( غــرّه مـشو بـدان کـه جـهـانت عـزیـز کـرد 	
نه یکی بی‌هنر و فضل که دیباش قباست 4( مردم آن است که دین است و هنر جامه‌ی او  	

1.	12 باد و روز اعدا همیشه شبگون، باعث این زحمت بی گاهی آوردن به  در عبارت »شب به روز اقبال مقرون 
خدمت این جناب که معاب محتاجان روزگار باد و از وصل نور حضور تو پرتو سعادت بر این موضع افکند. من 
جمله استراق می‌کردم و اعتماد و ارتفاق من به واسطه‌ی آن می‌افزود و از غایت فرح اهتزاز می‌کردم و اکنون 

آمده‌ام تا طوق بندگی در گردن افکنم و نطق دعا و ثنا بر زبان« چند غلط املایی وجود دارد؟
4( چهار 3( سه	 2( دو	 1( یک	


